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 ـ هنـری رای بـُن در تهـران، میزبان دومیـن ورکشـاپ بین المللی هنرمنـدان رای بنُ  مؤسسـه ی فرهنگـی 
بـود. ایـن برنامـه از روز بیسـتم آبان ۱۳۹۵ و با حضـور لین قدُیح از لبنان، نیسـن قسُـنطیني از تونس، 
ماریـا کاپایـوا از اسـتونی، وویچک گیلویچ از لهسـتان و عرفان حسـن از پاکسـتان به همـراه ندارضوی 
پـور، سـید امیـن باقـری، مجتبـی طباطبائـی، مجتبی امینـی و نسـترن صفائی از ایـران آغاز شـد وتا ۵ 

آذر ادامه داشـت. 
درابتـدا فرصـت آشـنایی و دوسـتی هنرمنـدان بـا یکدیگر فراهم شـد و بعد از آن برای آشـنایی بیشـتر 
هنرمنـدان خارجـی با فضای فرهنگـی و هنری تهران، دو روز بعدی به دیدار از گالری ها، کتابفروشـی ها 
و موزه هـا گذشـت. از جایـی کـه ایده ی برگزاری این مدل ورکشـاپ  بر اسـاس گفت و گـوی حداکثری 
و تبـادل ایـده بیـن هنرمنـدان اسـتوار اسـت، دو روز بعـدی سـاعاتی بـه معرفـی هنرمنـدان اختصاص 
داشـت. در ایـن نشسـت ها هـر یـک از آن هـا بـا معرفـی خـود و سـابقه هنـری، بقیـه را بـه تصویـر 
مشـخصی از ذهنیـات و تجربیـات گذشـته خـود می رسـاندند؛ ایـن موضوع، باعث می شـد کـه آن ها 
زودتـر و بهتـر بـا فـرم و رفتار هنرمندانه یکدیگر آشـنا شـوند و بذر همـکاری بکارنـد. در همین حال 
هـر یـک، اسـتودیوی مـورد نظـر خـود را در پلتفرم »دیگـر« که به عنـوان یکـی از پارتنر هـای برنامه، 
فضـای کار هنرمنـدان در ایـن دوره را در اختیـار گذاشـته بود، انتخـاب کردند. پلتفرم »دیگـر« دارای ۵  
اسـتودیو و فضاهـای دیگـری بـرای کار بـود که هـر یک بر اسـاس تکنیـک و فضای مورد نیـاز خود 
در آن هـا جـای گرفتنـد. بـه طـوری که در هر اسـتودیو ۲ یا سـه نفـر همزمان مشـغول به کار شـدند. 

پاییـز در تهـران
درباره ی دومین ورکشاپ بین المللي هنرمندان راي بنُ

Fallen in Tehran
On the Second Rybon International Artists’ Workshop

An international, independent and artist-led institute based in Tehran, Rybon 
Art Center hosted the second Rybon international artists’ workshop. The 
program started on November 10th with Lynn Kodeih from Lebanon, Nicene 
Kossentini from Tunisia, Maria Kapajeva from Estonia, Wojciech Gilewicz from 
Poland, and Irfan Hasan from Pakistan, as well as Mojtaba Tabatabaie, Neda 
Razavipour, Mojtaba Amini, Seyed Amin Bagheri, and Nastaran Safaie, and 
lasted until November 25th.
The program started off with an opportunity for the participants to get 
acquainted. For accustoming foreign artists to the cultural and artistic milieu of 
Tehran, the next two days was dedicated to the visiting of galleries, bookstores, 
and museums. In light of the fact that the idea of this model of workshops 
is mainly based on maximization of interaction and dialogue between the 
artists, some hours were allotted to introducing the artists. During these 
sessions, each of the artists talked about their artistic backgrounds, sharing 
their mentalities and experiences, which facilitated the process of the artists 
knowing each other’s artistic behaviors, sowing the seeds of collaboration. In 
the meantime, they chose their desired studios in deegar platform—one of 
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تیـم رای بـُن تـاش زیادی داشـت کـه هنرمنـدان از رهیافت فلسـفی و فرهنگـی خود امکان بیشـترین 
گفت و گـو و تبـادل ایـده را بـا یکدیگر داشـته باشـند تا بعـد از این بتواننـد تصمیم خود را برای شـکل 
دادن بـه ایـده ی نهایـی پیـدا کنند. این ارتباط بسـیار مهم تـر از نتیجه نهایی بـود. تا آنجا کـه نه آلودگی 
و سـرمای هـوای پاییـز تهـران، نـه باران و بـرف و نـه پایان زمـان سـاعات کار روزانه در اسـتودیوها 
خللـی در ایـن گپ و گفت و دوسـتی ایجاد نکرد. کشـف و جسـت وجوی دنیای ایرانـی و تهران، باعث 
شـد تـا کارهایـی با موضوعیـت فرهنگی در تهران دسـتمایه ی هنرمندان شـود؛ حال به شـکل مسـتقیم 
یـا نا محسـوس؛ ایـن موضوعی اسـت که بسـتگی زیـادی به تکنیـک و رفتـار هنرمنـدان دارد چون در 

هـر حـال آن ها هسـتند که باید مسـیر خـود را در مـدت دو هفته پیـدا کنند.
در ایـن بیـن دو نشسـت هـم طراحـی شـده بـود. یکی مـروری بر دوره ی گذشـته ورکشـاپ در سـال 

the partners of the program that provided the work-space for the artists for 
this year’s workshop. The platform had 5 studios and other work-spaces, each 
of which were selected according to what the artists’ techniques necessitated. 
Two to three artists started to work simultaneously in each studio. Rybon’s 
team put its best effort into making the air ripe for dialogue and interchange 
of ideas, so that the artists would come to a decision on their final concept. Of 
course, the interaction itself was far more important than the end results. So 
nothing hampered the cordial conversations. The exploration of Tehran and 
the Persian world led the artists to choose cultural subject-matters related 
to Tehran, whether directly or subtly. This, to a large degree, is related to the 
artists’ techniques and behavior, because, after all, it is they who have to find 
their orientation during the two weeks.
Two panel discussions were also scheduled. One were dedicated to a review 
of the 2012 workshop, for which Iranian artists of the previous program 
were invited. In the session, Hamed Jaberha interviewed Katayoun Karami, 
Mahmoud Mahroumi, Hamed Rashtian, Babak Kazemi, and Pooneh Oshidari, 
on the experience of the previous workshop and its impacts, which was very 
significant for the Rybon team and the artists of this year’s program. The 
second session, however, was about the idea of this model of workshops. 
It was held with the presence of Sohrab Mahdavi, Tehran based art critic, 
Alessio Antoniolli, Director of Gasworks & Triangle Network, Janan Nozari, one 
of the coordinators of this year’s program, and Hamed Jaberha, who hosted 
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۲۰۱۲  بـود کـه بـا دعـوت از هنرمنـدان ایرانـی دوره قبل همـراه بود. در این نشسـت هامـد جابرها با 
کتایـون کرمـی، محمـود محرومی، حامد رشـتیان، بابک کاظمی و پونه اوشـیدری دربـاره تجربه دوره ی 
قبـل و تأثیـر آن گفت و گـو کردنـد. این موضـوع برای هنرمنـدان دوره ی حاضـر و برای تیـم رای بنُ از 
اهمیـت زیـادی برخـوردار بود. امـا نشسـت دوم درباره ی ایـده ی برگزاری ایـن مدل از ورکشـاپ بود 
کـه بـا حضور سـهراب مهدوی منتقـد هنر در تهـران و آلسـیو آنتونیولـی، مدیر مؤسسـه ی گس وُرکس 
در لنـدن و جانـان نـوذری از هماهنگ کننـدگان ایـن دوره و بـا پنل گردانـی هامـد جابرها برگزار شـد. 
حضـور آلسـیو آنتونیولـی با توجه به سـابقه ی مدیریـت »ترای انَگِل نتِـورک« و همـکاری در برگزاری 
ورکشـاپ هایی بـا ایـن مضمـون در جاهـای مختلـف دنیـا باعـث شـد بـه سـؤالات زیـادی درباره ی 
برنامـه و مـدل آن پاسـخ داده شـود و یـک جلسـه ی پر چالش بعـد از حدود سـه سـاعت گفت و گو به 

پایان برسـد.
در هفتـه ی دوم کار؛ سـاعاتی، اسـتودیو بـاز بـود و مخاطبان می توانسـتند با حضور در پلتفـرم »دیگر« 
بـا هنرمنـدان آشـنا شـوند و رونـد تولیـد کار را ببیننـد و سـؤالات خـود را بـا آن هـا مطرح کننـد. در 
آخـرِ دو هفتـه کار، یـک روز پایانـی بـرای ایـن برنامه طراحی شـده بود. ایـن روز درهای اسـتودیو به 
مـدت ۷ سـاعت بـاز بـود و مخاطبان زیـادی برای درک و دریافت بیشـتر و آشـنایی بـا برنامه به پلت 
فـرم »دیگـر« آمدنـد. اما جمعه ی سـرد تهـران میهمانان ویژه اي داشـت؛ سـخنرانان و شـرکت کنندگان 
نشسـت »رِس آرتیـس« کـه همزمان با این برنامه سـه روز پرکار را پشـت سـر گذاشـته بودند، آخرین 
سـاعات حضـور خـود در تهـران را بـه دیـدار از اتفاقـات هنـری اختصـاص دادنـد. با توجه بـه اینکه 
هنرمنـدان احتیـاج بـه زمـان و فضـاي تمرکـز داشـتند، در حین برگـزاري برنامـه رفت و آمـد چندان 
زیـادي در اسـتودیوها وجـود نداشـت و ایـن روز پایاني فرصت خوبي بـود براي دعـوت از هنرمندان، 

روزنامـه نـگاران و منتقدیـن براي آشـنایي با برنامـه و هنرمندان. 
دومیـن ورکشـاپ بین المللـي هنرمنـدان راي بنُ در ایـن روز به پایان رسـید و هنرمندان دعوت شـده با 

لبخنـد رضایت تهران را تـرک کردند.

the session. The presence of Antoniolli, with regards to his management 
experiences in the Triangle Network, and also his involvement in holding 
workshops with the same theme in various locations in the world, was 
particularly valuable, for he answered many questions about the program and 
its model, masking the session a challenging one, which took three hours’ 
worth of intense dialogue. 
The second week was an open studio: the audience could come to deegar 
platform, getting to know the artists, exploring the process of their works, and 
asking questions. At the end of the two weeks, one final day was scheduled 
for the program, during which the doors of the studios were open for seven 
hours, so that many enthusiasts could come in and appreciate the program 
and deegar platform. 
The frosty Friday of Tehran had special guests, though. Lectures and 
participants of Res Artis Meeting, held simultaneously with the program in 
three intense days, dedicated their last hours in Tehran to the visiting of art 
events. Due to the fact that the artists needed time and a space in which they 
could concentrate on their works, it was not possible for people to come and 
watch them at work, so this final day was a good opportunity to invite artists, 
journalists, and critics to get to know the program and its artists. 
The Second Rybon International Artists’ Workshop concluded on this day and 
the invited artists left Tehran with a smile of satisfaction.
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رای بـُن همـواره در تاش اسـت تا با ایجاد شـبکه ی وسـیعی از مسـیرهای 
مختلـف هنـری و مواجه کـردن هنر معاصر ایـران با هنـر بین المللی، هوایی 
ـ برای هنر معاصـر ایران به ارمغـان آورد و در این  ــ هرچنـد اندک ـ تـازه ـ
راسـتا از همـان سـال های آغازیـن، پرداختـن بـه فرم های مختلـف اقامت 
هنـری کـه امکان تبـادل و گفت وگو را برای هنـر و هنرمنـدان ایرانی  فراهم 

می کـرده،  در مرکـز توجـه پروژه های رای بنُ قرار داشـته اسـت.
ورک شـاپ بین المللـی رای بـُن نیز کـه اولیـن دوره ی آن در سـال ۲۰۱۲ با 
همـکاری گالـری محسـن و در فضاهای گالـری و پلتفرم داربسـت برگزار 
شـد، نوعـی منحصربه فـرد از تجربـه ی اقامـت هنـری محسـوب می شـود 
کـه بیـش از سـی و انـدی سـال اسـت در کشـورهای مختلـف دنیـا تجربه 
شـده اسـت. رای بـُن بـرای اولیـن دوره ی ایـن ورک شـاپ یـازده هنرمنـد 
بین المللـی و محلـی را بـرای مـدت دو هفتـه گـرد هـم آورد تـا فضایـی 
بی نظیـر را تجربـه کننـد. تجربـه ای خـارج از قیـد و بندهای سـاخته شـده 
بـرای هنرمنـد، تجربـه ای نـو از کنار هم بـودن بـا هنرمندانی از رشـته های 

مختلـف، ملیت هـا و فرهنگ هـای گوناگـون.
هرچنـد کار کـردن در اسـتودیوهای مشـترک بـرای هنرمندانـی کـه عمدتاً 
اسـتودیوهای شـخصی خـود را ترجیـح می دهنـد، در ذات خـود نوعـی 
چالـش محسـوب می شـود، اما ایـن مواجهه ی نزدیـک و تبـادل و ارتباط 
از طریـق کار و زندگـی بـه مـدت محدود، فرمـی از آموزش فرد بـه فرد را 
بـا خـود بـه همـراه دارد کـه تأثیراتش ممکن اسـت سـال ها بعـد در آثار و 

مسـیر هنرمنـد نمود پیـدا کند.
پـس از برگـزاری اولیـن ورک شـاپ بین المللی هنرمنـدان رای بنُ در سـال 
۲۰۱۲ کـه هنرمنـدان و برگزارکننـدگان آن دو هفتـه ی بـه یادماندنی را رقم 
زدنـد، علی رغـم همه ی مخاطراتش، شـعف تأثیـر آن، وسوسـه ی تکرارش 
را در ذهنمـان کاشـته بـود. در سـال ۲۰۱۵ اقدام بـرای برگـزاری دوباره ی 
ایـن برنامـه آغاز شـد و با تـاش تیم رای بنُ ورک شـاپی دیگـر رقم خورد. 
معتقـدم مواجهه و تبادلات بین المللی لازمه ی مسـیر حرفه ای هنرمند اسـت 
و برگـزاری ایـن مـدل ورک شـاپ ها در فضـای داخلـی می تواند بـه عنوان 
پلتفرمـی پویا، تأثیرات فراموش نشـدنی در مسـیر هنرمندان خـود و نیز هنر 

معاصر ایـران به یـادگار گذارد.
ــروه  ــا گ ــن خصوص ُ ــم رای ب ــن، از تی ُ ــره ی رای ب ــت مدی ــرف هیئ از ط
ُــن سپاســگزارم و یقیــن دارم  هماهنگ کننــده و همراهــان همیشــگی رای ب
کــه همــه ی  مــا مصمــم بــه برگــزاری دوبــاره ی ایــن رویــداد منحصربه فــرد 

هســتیم.

 پلتفرمی
برای خلاقیت
تورجخامنهزاده
عضوهیئتمدیرهیرایبنُ،کیوریتورومدیر
برنامههایاقامتکوشک

Rybon is constantly endeavoring to build a large network of 
different artistic routes, through which Iran’s contemporary art 
can encounter international art, bringing a breath of fresh air into 
Iran’s contemporary art milieu. Since its initiation, developing 
various forms of art residencies that make it possible for Iranian 
artists to interact and discourse, have been at the heart of 
Rybon’s projects.
Rybon’s international workshop, first held in 2012 in collaboration 
with Mohsen Gallery, in the gallery’s spaces and also the darbast 
platform, is a unique type of art residency experience; it has 
been more than thirty years that this type of residency is held 
in different countries around the world. For the first workshop, 
Rybon summoned eleven national and international artists for 
two weeks, so that they could live life in a unique space, outside 
the conventional boundaries: the new experience of working 
intimately with artists of different disciplines, nationalities, and 
cultures. 
Even though working in shared spaces of an studio can be a 
challenge for artists who are used to the privacy of their own 
studios, this close encounter, exchange, and connection through 
working and living in a limited time, brings about a particular 
kind of education, the impression of which could be felt after 
years in the works and orientation of the artist.
Despite the difficulties and risks, the first international workshop 
turned out to be two unforgettable weeks, thanks to its artists 
and organizers. The thrill of its impact planted the seeds of the 
next workshop in our minds. In 2015, with the efforts of all the 
members of Rybon team, the second workshop was finally 
realized. I believe that international encounters and interactions 
are essential components in an artist’s career. As dynamic 
platforms, these workshops can have lasting effects on the artists, 
as well as Iran’s contemporary art scene. 
On behalf of Rybon’s board of directors, I express my gratitude to 
Rybon’s coordinating team and supporters and I am certain that 
this unique event will be held once again. 

Tooraj Khamenehzadeh
Rybon Board Member and Curator 
and Program Manager of Kooshk 
Residency

A Platform for 
Creativity
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درسـت در زمـان و مکانـي کـه انسـان   ها بـا تحریـک خشـونت   هاي قومي 
هرگونـه رکـود را از جنـگ و دنائـت گرفته   انـد، این   جـا و در جزیـره   ی 
بي   ثبـات ولـی خیال   انگیـز هنـر مي   تـوان بـا فاصلـه گرفتـن از زبـري و 
زور زمـان کمـي بیشـتر گفت   وگـو کـرد. مؤسسـه   ی راي   بـُن تـاش می   کند 
بـا فراهـم آوردن زمانـي هرچنـد کوتـاه و مکانـي هرچنـد کوچـک، رابطي 
بـراي شـکل   گیري جامعـه   اي از هنرمنـدان بـا ملیت   های مختلف باشـد که با 
میـدان   داري گفت   وگـو و تبـادل اطاعـات و تجربه، زمینه   سـاز شـکل   گیري 
معنـا در سـرزمین هنـر شـود. هنر معاصـر در صورت   بنـدي و تبدیـل مداوم 
خـود، هـر زمـان بیشـتر هنرمنـد را به انسـان بودن و جسـت   وجو تشـویق 
مي کنـد؛ در ایـن راه نـگاهِ صرفـاً زیباشـناختی لاجـرم به محدوده   ی سـطح 
یـا اقتصـاد ختـم خواهد شـد؛ آن   چه بیـش از هر چیـزي هنرمنـد معاصر را 
از سَـلَف خـود متفـاوت مي کنـد، رویکـرد توأم بـا گفت   وگو و جسـت   وجو 
اسـت کـه دیگـر پـردازش اطاعـات را بي   رنـگ مي کنـد و تحلیـل معنـا، 
مرزهـاي تفاوت هنر و فلسـفه و جامعه   شناسـي را مدام باریک   تـر و نازک   تر 
مي کنـد. در ایـن زمـان هنرمنـد نمي توانـد در کنـج کارگاه خود بنشـیند و با 
شـعر و اسـطوره سـالهاي زیادي را با یک مکتب فکري رنگ بریزد و تاش 
بزنـد. هنرمنـد در جایگاه ویژه   اي از نازک   بیني و خیال با سـفرهاي بسـیار و 
مواجهـه بـا فرهنگ هـا و زبان   ها مي تواند از پشـت مونیتورهـا و تلویزیون   ها 
کنـار بکشـد و بـراي درک و دریافـت جهـان جدیـد از حـس لامسـه ابزار 
انتقـال بیـان بسـازد. بـراي این همـه، اقامت هـاي هنـري در سراسـر جهان 
پیشـنهادهاي جذابي براي ذهن کاوشـگر اسـت. همچنین اسـت ورک   شـاپ 
بین   المللـي هنرمنـدان راي   بـُن کـه بـا دعـوت از هنرمنـدان بـا ملیت هـاي 
مختلـف سـعي در پیش   کشـیدن ایـن منظـور در ایـران دارد. آرزوی رای بـُن 
بـرای برگـزاری دوره   ی  دوم به خوبی برآورده شـد. به واقـع، برگزاری چنین 
برنامـه ای در زمانـی نزدیـک بـه دو هفتـه کاری پرمخاطره اسـت. خصوصاً 
کـه هنرمنـدان دعـوت شـده از رشـته هاي مختلـف تجسـمي، سـن و تجربه 
متفـاوت و ملیـت و فرهنـگ مختلـف و از میـان فهرسـتی بسـیار بزرگ تـر 
انتخـاب شـده بودند. یکی از عوامل اساسـی این انتخـاب و دعوت، تجربه   ی 
هنرمنـدان اسـت و ایـن بـه معنی پیش بینـی حداکثـری تیم برگزاری نسـبت 
بـه اتفاق هـا و چالش هـای احتمالی اسـت که همیشـه بـا بیم و امید سـپری 

می   شـود.
تیـم رای بـُن همـه   ی تمرکز و توجه خـود را برای شـکل گیری بهتـر کارها به 
کار گرفـت تا برنامه به نتیجه   ی بهتری برسـد. همچنین اقامت هنري کوشـک 
بـا در اختیـار گذاشـتن فضاي اقامـت هنرمندان خارجي شـرایط مناسـبي را 
براي بهتر شـدن برنامه ایجاد کرد. بخش فرهنگي سـفارت لهسـتان در تهران 
و تیـم مستندسـازي »کولر گالـري« هم با حضـور و همکاري خـود به روند 
شـکل   گیري برنامـه کمک بسـیاري کردنـد. در این بیـن قالیچه ها، سـازهای 
سـنتّی، آلبوم هـای موسـیقی و کتاب هـای ایرانـی هم بـه اندازه ما خوشـحال 
بودنـد؛ وقتـی پایـان برنامه شـکل خوبی پیدا کـرد و رضایت و دوسـتی، گره 

آغـوش را بـرای خداحافظی آخر به سـختی بـاز کرد. 

 راي بنُ؛ 
جشن بي کران

Just when and where humans are triggering ethnic violence so that 
it is impossible for mediocrity and war to fall back into recession, 
here in this unstable, yet fantastic island of art, we can talk a little 
and distance ourselves from impositions and presuppositions 
of our times. Rybon institute is trying its best to prepare a time 
(even though brief) and a place (even though small) in which 
it can work as a mediator for consolidation of a community of 
artists from different nationalities, coordinating discourse and 
information exchange through which we can make sense of the 
arts. Contemporary art, in its constant reformulation and mutation, 
is encouraging the artist to be truly human and keep searching 
and asking questions. A mere aesthetic approach, however, will 
inevitably lead either to wealth or superficiality, or perhaps both. 
What makes the new artist different, though, is the desire to 
know and learn more, which renders the information processing 
ineffective, blurring the boarders between art, philosophy, and 
sociology. Now the artists cannot sit in the solitude of their studios, 
pouring their fantasies of poetry and myth into the mold of a 
single school of thought, brushing their lives away. The artist in 
now in a peculiar position between perspicacity and imagination. 
Through the many journeys and encounters with a host of cultures 
and languages, the artist can step away from the computer and 
television screens, using his/her sense of touch to build his/her 
own way of communication to better appreciate this new world. 
The art residencies across the globe are attractive suggestions for 
an inquiring, curious mind. So is Rybon’s international workshop, 
which is trying to realize that vision in Iran by inviting artists from 
different nationalities. Rybon’s dream came true beyond our 
expectations. In fact, organizing such a program for a period of two 
weeks can be quite a venture. Especially because the invited artists, 
that came from various practices, disciplines of fine art, different 
age groups, nationalities, and cultures, were selected from a much 
larger list. One of the main factors for this selection and invitation 
was the artists’ experiences, which was carried through with much 
caution, always calculating the worst-case scenarios and foreseeing 
challenges.
The Rybon team used all its potential to make it all work in the 
best possible way. By proving the foreign artists with a warm and 
welcoming place to stay, Kooshk Residency was also instrumental 
in making the program even better. Moreover, The Cultural Section 
of the Polish Embassy and Cooler Gallery’s documentary crew 
supported the program along its course. In the end, even carpets, 
Persian music albums, books, and musical instruments were happy 
as much as we were, and the good times made the moment of 
bidding farewell particularly difficult.

Rybon, the 
Boundless Feast
Hamed Jaberha
Rybon Administrator & Coordinator هامدجابرها

مدیراموراداریوهماهنگکنندهرایبنُ
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Art workshops, as held by Rybon, which brings together artists from different places 
and with various artistic backgrounds so that they can interact for a while in order to 
artistically engage to create an artwork, even in this technology-dominated era, can be 
problematic for some. When information about anyone or anything is just a click away, 
and the world has become so small that one can contact anyone all over the world 
in almost no time, what makes physical presence necessary? What quality does the 
presence of the other have that makes us need it?
The other with his/her physical presence—as the above questions suggest—are at 
the core of any probable answer. It is as if the physical presence of the other carries 
a sort of substance with it that goes beyond communication as the mere conveying 
of a message: it transcends the process to a different level, like a supernatural rite, 
which engages all the senses as well as intuition. Thus, as the mental horizons begin 
to merge and a real dialogue is established beyond intellectual, cultural, geographical, 
and lingual borders (especially when not restricted by the latter), what emerges is more 
than imparting a piece of information, a thought, and even understanding. But is it not 
the self that is the first thing one begins to grasp? So why do we need the other?
Contrary to what might initially come to mind, the first thing that one’s mind starts 
to grasp is actually not the self, but the other. In other words, it is through the other 
that one becomes aware of his/her own existence. To put it even more plainly, 
unlike the dogmatic, traditional, but familiar, notion of one understanding oneself 
by knowing one’s own “self,” and by detachment from others and self-reflection and 
contemplation, knowing yourself depends on knowing the other. It is thus that “the 
other” precedes “the self” by existential necessity: it becomes the cognitive priority, and 

کارگاه هـای هنری بدین شـیوه که رای بنُ برگـزار می کنـد و هنرمندانی بـا زمینه های کاری متفـاوت را از 
جاهای مختلـف گردمـی آورد تا به قصـد آفرینش آثار هنـری چند صباحی با یکدیگر نشسـت و برخاسـت 
داشـته باشـند آن هم در زمانـه ی سـیطره ی فناوری های اطلاعاتـی و ارتباطی ممکن اسـت بـرای برخی 
پرسـش برانگیز باشـد. وقتی همـواره و همه جـا هر اطلاعاتـی دربـاره ی هر کس و هـر چیز بـا یک کلیک 
یا تماس سرانگشـت در دسـترس اسـت و جهان چنان کوچک شـده کـه هر کس هـر کجا که باشـد و هر 
موقع سال/ماه/هفته/شـبانه روز تقریباً بلادرنـگ می تواند با هرکس در هـر جای عالم به نحـو پر و پیمانی 
ارتباط برقـرار کند، حضـور تنانه چـه ضرورتـی دارد؟ و چه کیفیتـی در این هم حضـوری در اینجـا و اکنون 

دیگری نهفته اسـت که مـا را بـدان نیازمند می سـازد؟ 
دیگری و حضـور تنانه او آشـکارا ـ چنانکه از پرسـش بالا نیـز برمی آیـد ـ در مرکز هر گونه پاسـخ احتمالی 
قـرار دارد. حضور تنانه دیگـری گویا جوهری بـا خود و در خـود دارد که از صـرف ارتباط و ارتبـاط صرف به 
منزله انتقـال پیام فراتر مـی رود و ایـن فرایند را به آیینـی ماورایی ارتقا می دهد و اسـتعلا می بخشـد. آیینی 
که در آن همـه ی حواس ـ حـواس پنجگانه به عـلاوه ی شـهود ـ درگیر می شـود. از این رو، با ذوب شـدن 
افق هـای ذهنـی در یکدیگر و شـکل گیری یـک گفت وگـوی واقعـی ورای مرزهـای فکـری، فرهنگی، 
جغرافیایـی و زبانی )بـه ویـژه، آزاد از قید و بنـد زبان(، چیـزی بیـش از انتقال پیـام، دانش و حتی شـناخت 
یعنی فهـم حاصل می شـود. اما مگر نخسـتین موضوعـی که موضوع فهم انسـان قـرار می گیـرد جز خود 

او اسـت؟ پس چـه نیازی بـه دیگری؟ 
برخلاف آنچه ممکن اسـت در بادی امـر به نظر آید، موضـوع فهم پیش از خـود، دیگری اسـت. به عبارت 
بهتر، خود از خـلال فهم دیگری اسـت که درمی یابد خـود موجودی اسـت که موضوع فهم دیگری اسـت 
و در نتیجه وجـود دارد. به عبارتـی باز هم بهتر، برخلاف این آموزه جزم اندیشـانه سـنتی ولی آشـنا که فهم 
خـود از طریق شـناخت خـود و به اصطـلاح بریـدن و کناره گیـری از دیگـری و سـر در جیـب مراقبت فرو 

در باب ضرورت حضور تنانه ی دیگری 
ورای مرزها

بهزاد دوران
جامـعه شنـاس

On the Physical Presence 
of the Other Beyond Borders
Behzad Dowran
Sociologist
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بردن بدسـت می آیـد، فهم خـود در گـرو فهم دیگـری اسـت. بدین ترتیب اسـت کـه دیگری بـرای خود 
ضرورت وجـودی و اولویت شـناختی می یابد و وجـود خود در گـرو وجود دیگـری قرار می گیـرد و دیگری 
بر خود تقـدم می یابد )مقایسـه کنید بـا »می اندیشـم پس هسـتم«  رُنـه دکارت(. اما چـرا با وجـود این که 

این توضیـح معقـول و منطقی به نظـر می آید چنـدان برای مـا قانع کننده نیسـت؟ 
پاسـخ این پرسـش را باید در گسـیختگی ما در مرز میان دو منظومه ی معرفتی سـنتی و مدرن جسـت وجو 
کـرد. سـازمان و فناوری های شـناختی مـا به طور سـنتی در حالـت آرمانـی خود بـا بریدن و نفـی دیگری 
 آغاز می کند و پـس از رجوع بـه خود با انحـلال خـود در متافیزیک به سـرانجامی محتوم، قطعـی و یقینی 
 می رسـد. حـال آن کـه سـازمان و فناوری هـای شـناختی عصـر مـدرن دقیقـاً پـس از نفـی متافیزیک یا 
دسـت کم اتخاذ رویکـردی نقادانه بـه آن، بـا رجوع بـه دیگری آغـاز می کنـد و با رسـیدن بـه خود)ها( به 
سـرانجامی باز و نامحتوم می رسـد که همـواره مـورد تردیـد و در نتیجه در  معـرض بازنگری هـای دائمی 
و بی پایـان قـرار دارد. بـه همین خاطر اسـت کـه اگر چه عقـل ما بـه این دومـی حکـم می کند امـا دل ما 
 با همان شـیوه ی سـابق و مانـوس همراه اسـت. البته کـه هر چقـدر شـیوه های سـنتی اطمینان بخش اند  

شیوه های مدرن سرشار از شک و ابهام اند و این از بن مایه های مدرنیته نشأت می گیرد.
آفرینش هنـری و تحـول آن ـ همانند فرایندهـای تولید علـم ـ در عصر مدرن را نیز شـاید بتـوان بر همین 
سـیاق درک کرد و توضیح داد. عصـری که در آن بازنمایی هنرمند/دانشـمند )نیمه(دیوانـه ی منزوی دیگر 
کلیشـه ای مندرس اسـت که حتی بـه کار طنـز و هجو هـم نمی آید، چه رسـد به این که نمایشـی باشـد با 
ته رنگـی از واقعیت. در واقع، هـر دو این فرایندهای بـه ظاهر دور از هم امـروزه اگر نگوییم بـه تمامی، غالباً 
نه در انزوا و درمانـده در انـواع مرزبندی های درونـی و برونی که در میان جمـع و از خـلال ارتباطات عمدتاً 
غیررسـمی و مبتنـی بر حضـور تنانـه رخ می دهـد. از این روسـت کـه اگر ادعـا کنیم هنـر مـدرن از خلال 
اولویت دیگـری و ضـرورت تنانگی اوسـت کـه بـه دسـتاوردهای بی نظیری چـون چندصدایی شـدن )و 

رهایـی از تک صدایی(، سـتایش تفـاوت و تکثرگرایی نائـل آمده، سـخن به گـزاف نگفته ایم. 
البته سـخن در ضرورت و اهمیت دیگری و حضور تنانه به همین اسـتدلال ها منحصر نمی شـود و شـواهد 
علمی دربـاره آن مفصل اسـت کـه طرح آن هـا در ایـن مجمـل نمی گنجد. امـا همین انـدازه اشـاره بدان 
خالی از فایـده نخواهد بود که اشـاره شـود در حوزه به نسـبت نوپـای مدیریـت دانش چالش اصلی بر سـر 
دانش نهان اسـت تا دانش آشـکار و این کـه چگونه می تـوان دانش نهـان را به دانـش آشـکار تبدیل کرد. 
 دانش آشـکار به اختصار دانشـی اسـت قابـل انتقال، قابـل مستندسـازی، قابـل یاددهی و یادگیـری. حال

 آن کـه دانش نهان واجـد هیچ کـدام از این ویژگی ها نیسـت و جـز از طریق حضـور تنانه دیگـری در اینجا 
و اکنون خـود نمی توان بدان نائل شـد. قسـمت جالـب داسـتان این که بخش عمـده و کلیدی هر دانشـی 

نه از جنس آشـکار کـه از جنس نهان اسـت. 
باری، کارگاه هـای رای بن با در اختیـار گذاردن امـکان درک حضور تنانـه ی دیگـری ورای مرزبندی های 
قـراردادی از خلال باهـم  بـودن و در کنار یکدیگـر بـودن و در جریان آفرینشـگری یکدیگر بـودن، ضمن 
فراهم آوردن امکان انتقال دانش نهان و مبادله ضمنی آن به طرق گوناگون حسـی و شـهودی، راه را برای 
شـکل گیری گفت وگـو و در نهایت نیل بـه فهم همـوار می سـازد. تجربه ای شـورانگیز بـرای هنرمندان و 
قابل تحسـین ، نه تنها برای اجتماع هنـری ، که برای جامعه ی بشـری. تجربـه ای که باید آرزو کـرد و امید 

داشـت تداوم یابد و به شـکل فزاینده ای فراگیر شـود. 

knowing “the other” comes before knowing “the self” (compare with Descartes’ “cogito 
ergo sum”). But why this explanation, as logical as it may sound, is barely compelling?
The answer to this question lies in the fact that we are being torn apart in two 
cognitive consolations, i.e. the modern and the traditional. Our cognitive system, in 
its traditional and ideal sense, begins with negating and breaking with the other, and 
after returning to the self and by disintegrating in metaphysics, arrives at a doomed 
destiny, which is inevitable and unavoidable. While cognitive systems of the modern 
era, just after negating metaphysics, or at least by taking a critical stance on it, starts 
off by referring to the other, and moving towards the self(s), arriving at a destiny, 
which is open, and not predetermined; which is always questionable, and thus subject 
to perpetual, constant reconsideration. Therefore, despite the fact that our minds 
accepts the latter, our hearts conforms to the former. However, as reassuring traditional 
methods might be, modern methods are replete with doubts and ambiguities, which 
stems from the modern roots.
Artistic creation and its evolution—similar to the processes of scientific production—in 
the modern age, can perhaps be understood and explained in the same vain. It is an 
age in which representation of the secluded (half)-mad artist/scientist is a worn-out 
cliché, no longer even useful for humor or satire, let alone being a show with a hint 
of reality. In fact, both of these apparently separate processes occur frequently (if not 
always) not in seclusion and desperation, with various inward and outward boundaries, 
but amidst individuals and through often unofficial relations, based on physical 
presence. That is why we claim that modern art has achieved such unprecedented 
results, e.g. pluralism (and setting free from monism) and the appreciation of 
differences, by giving priority to “the other” and necessarily through man’s physical 
presence.
Talking about necessity and significance of “the other,” as well as the notion of 
physical presence, however, is not limited to these arguments, as there are plenty 
of scientific evidence that are beyond the scope of this short writing. Suffice it to 
say that in the relatively new area of knowledge management, the main challenge 
is in tacit, rather than explicit form of knowledge, and also the question of how tacit 
knowledge can become explicit knowledge. Explicit (or articulated) knowledge is easy 
to communicate, store, and is easy to be taught and learned, while tacit knowledge 
can only be transferred to another person through the physical presence of “the other” 
in the here and now. What is interesting is that a considerable part of any kind of 
knowledge is in fact not explicit, but tacit.
By providing the opportunity to appreciate the physical presence of the other, 
and beyond conventional borders, Rybon workshops not only make it possible to 
transfer tacit knowledge and implicitly exchange it through different intuitive and 
sensory means, but also pave the way to establish dialogues that eventually lead to 
understanding. Moreover, it is an invigorating and estimable experience for artists, 
as well as the art community, and even for the human society. We hope for this 
experience to last, and become increasingly more pervasive. 
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The smiles of Katayoun Karami and Hamed Rashtian, and the joyous expression 
on Babak Kazemi and Pooneh Oshidari’s faces, when they were talking about their 
collective experience in 2012, spoke for itself. Once again, these Iranian artists gathered 
together at Rybon Art Center invitation on November of 2016—this time, without the 
company of their foreign counterparts—to talk about the first workshop, where the 
second workshop was held, on Deegar Platform. Each and every one of these artists 
had a pleasant recollection of the two weeks of collaboration back in 2012. Perhaps it 
was Katayoun Rahimi who untraveled the mystery for me: “It felt like I was back in high 
school. As if I was playing with my classmates, sharing my handiworks with them.”
When Hamed Jaberha, executive manager and moderator of the session, asked 
the artists about the downsides of the first workshop, the response was interesting. 
Not only Katayoun karami did not see any disadvantages to the workshops, but she 
was actually impressed by the unmatched orderliness of Rybon. While Karami was 
still expressing her admiration, Mahmoud Mahroumi addressed it, humorously, as a 
“military discipline.” The talk revolved around this idea of obsessive orderliness that 
sometimes can be a hindrance to creativity, and sometimes a precious jewel in the 
midst of chaos. 
When asked to write for the catalog of this year’s workshop in Rybon, the first thing 
that came to mind was this ardency that was still there with the participants, even 
after four years that has passed since the last workshop. It seems to me that what a 
workshop or a residency offers to the artists is a playground. Everyone, I believe, would 
agree that one aspect of art is a game (or even entertainment); nevertheless, there is no 
consensus about the art being a game—neither for the artist nor for the audience. This 

ــه  ــی، و پون ــک کاظمــی، محمــود محروم ــاز باب ــای ب ــد رشــتیان و چهره ه ــی و حام ــون کرم ــدِ کتای لبخن
ــدان  ــن هنرمن ــود. ای ــا ب ــد گوی ــال ۱۳۹۱ می گفتن ــان در س ــه ی گروهی ش ــه از تجرب ــی ک ــیدری وقت اوش
ـ ایــن بار  ایرانــی بــار دیگــر بــه دعــوت مرکــز هنــری رای بـُـن در آبان مــاه ۱۳۹۵ گــرد هــم آمــده بودنــد ـ
ـــ تــا در مــکان برگــزاری دومیــن کارگاه )در ســاختمان »دیگر«  بــدون همراهــی همتایــان خارجی شــان ـ
در خیابــان ورزنــده( از اولیــن دوره بگوینــد. همــه ی ایــن هنرمنــدان خاطره هایــی خــوش از دوران کاری 
دوهفتــه ای در آن ســال )۱۳۹۱( داشــتند. شــاید گفته ی کتایــون کرمی رمــز این نوســتالژی را برایم گشــود: 
ــردم،  ــازی می ک ــا همکاســی هام ب ــتم ب ــه داش ــود ک ــن ب ــل ای ــودم. مث ــتان برگشــته ب ــه دبیرس ــگار ب »ان

ــدم«.  ــریک می ش ــون ش ــتی هام رو باهاش کاردس
ــورد  ــت در م ــدان خواس ــا، از هنرمن ــد جابره ــت، هام ــن نشس ــده ی ای ــی و گردانن ــر اجرای ــی مدی وقت
ــده  ــه تنهــا نقطــه ضعفــی ندی ــاد. کتایــون کرمــی ن نقطه ضعف هــای کارگاه اول بگوینــد اتفــاق جالبــی افت
بــود، بلکــه تحت تأثیــر نظــم و ترتیــب بی بدیــل رای بـُـن قــرار گرفتــه بــود. ســتایش کرمــی هنــوز ادامــه 
داشــت کــه محمــود محرومــی بــه طنــز آن را نزدیــک بــه »نظــم نظامــی« خوانــد. صحبــت مدتــی گــرد 
ــت باشــد و گاه گوهــری  ــر ســر راه خاقی ــی ب ــد مانع ــه گاه می توان ــن نظــم وســواس گونه گشــت ک همی

ــه آشــوب. ــده در میان ارزن
زمانــی کــه گرداننــدگان کارگاه امســال از من خواســتند کــه نوشــته ای بــرای کاتالــوگ ایــن دوره از کارگاه 
رای بـُـن بدهم اولیــن چیــزی که بــه نظرم رســید شــوق سرخوشــانه ای بــود کــه کارگاه قبلــی از پــسِ چهار 
ــه  ــا رزیدنســی ب ــک کارگاه ی ــه نظــر می رســد آنچــه ی ــود. ب ــرده ب ســال در شــرکت کنندگانش ایجــاد ک
هنرمنــد عرضــه می کنــد زمینــی اســت کــه در آن به بــازی مشــغول شــود. همــه ی کســانی کــه این نوشــته 
را می خواننــد بــا جنبــه ای از هنــر کــه بــازی )یــا حتــی ســرگرمی( اســت موافقنــد، امــا قطعــاً اتفاق نظــری 
ـ وجــود نــدارد. شــاید ایــن به  ـ هــم نــزد هنرمنــد و هــم نــزد مخاطب هنــر ـ در مــورد بــازی بــودن هنــر ـ

خاطــر تعریفی اســت کــه از »بــازی« در اطرافمــان وجــود دارد. 
دوســت دندانپزشــک مــن، علیرضا زمانــی، کــه خیلی بیشــتر از یــک دندانپزشــک اســت، وقتی که داشــت 

هنـر در زمیـن بـازی
 سهراب مهدوي

منتقد

Art On the Playground

Sohrab Mahdavi
Critic
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فکــم را بــه ضــرب متــه ی آلمانــی اش  شــخم مــی زد ، در ســرم هــم داشــت اطاعــات جالبــی می کاشــت، 
ــرد. او از  ــاز می ک ــار ب ــن آم ــا ای ــاز نگــه می داشــت چشــمم را ب ــم را ب ــا چنــگک دهان ــی داشــت ب و وقت
آن دســته آدم هایــی اســت کــه نســبت بــه دنیــا کنجــکاو اســت و موضــوع یکــی از ایــن کنجکاوی هــای 
بازیگوشــانه او چیــزی اســت کــه آن را »بــازی آوری« ترجمه کــرده. بــازی آوری یعنــی اســتفاده از عناصر 
ــت از  ــی دارد، داش ــز توجیه ــرای همه چی ــون ب ــان. چ ــازی نمی خوانیم ش ــه ب ــی ک ــازی در حوزه های ب

ــم می گفــت: ــازی در حیــن شــکنجه  دادن ــه ب دلایــل جذبــش ب
ــر  ــه شــصت و شــش میلیــارد دلار رســید کــه دو براب • فــروش بازی هــا در دنیــا در ســال گذشــته ب

ــوود اســت. ــای هالی ــی فیلم ه ــد تمام در آم
• حدود یک میلیارد نفر در دنیای مجازی به بازی های کامپیوتری می پردازند.

• تنهــا بازیگــران یکــی از بازی هــای کامپیوتــری بــه نــام »دنیــای جنگ افزارهــا« روی هــم رفتــه، 
در شــش مــاه، بیــش از پنــج میلیــون ســال وقــت صــرف ایــن بــازی کردند.

• بزرگ تریــن ارتــش دنیــا، در فراخــوان بــازیِ »هالــه« بــرای مقابلــه بــا موجــودات فضایــی کنــار 
ــون عضــو داشــت و در دوره ای چندماهــه توانســت ده  ــزده میلی ــن ارتــش پان ــد، ای ــرار گرفتن هــم ق

میلیــارد موجــود فضایــی را از بیــن ببــرد.
ــد  ــت درص ــل و هف ــت و چه ــال اس ــی س ــری س ــای کامپیوت ــران بازی ه ــن بازیگ ــن س • میانگی

بازیگــران را خانم هــا می ســازند.
ــر  ــا را تحمل پذیر ت ــن تجربه ه ــازی آوری دردناک تری ــا ب ــوان ب ــه می ت ــی در عمــل نشــان داد ک ــر زمان دکت
کرد. ایــن ارقــام و اطاعــات را کــه می شــنیدم ذهنــم مشــغول سبک ســنگین کــردن اطاعــات بــود. بعد از 
مدتی دیــدم کــه چنــدان غریــب هــم نیســت. بســیاری، از جملــه خــود مــن، بــه نفــوذ جلبــک وار بازی ها 
ــل ْ  ــت به نقدِ موبای ــوژیِ دس ــی تکنول ــه قابلگ ــه ب ــره، ک ــی روزم ــان در زندگ ــغولیت های بی پای و مش
عالمگیــر شــده، بــه دیــده تردیــد می نگریــم. بازی هــا در بســیاری از مواقــع باعــث می شــوند کــه محیــط 

ــم. ــم و نبــض و معنــی زندگــی را در جایــی خــارج از قلب مــان جســت وجو کنی پیرامون مــان را نبینی
می کننــد  بــازی  کــودکان  می دهیــم.  قــرار  »جــدی«  مقابــل  اغلــب  را  »بــازی« 
و اگــر غیرکودکــی بــازی کنــد عجیــب بــه نظرمــان می رســد، حتــی در ایــن دوره و زمانــه ای 
کــه لااقــل بخشــی از متروســواران ســر در گوشــی های خــود بــه بــازی مشــغولند. ایــن 
 نقل قــول از کتــاب ســرکاس بــا کیارســتمی برایــم از ایــن نظــر جالــب اســت کــه از

زاویه ی دیگری به فرار از واقعیت نگاه می کند:
ــش روی  ــا پی ــتی های دنی ــرد نیســت. زش ــل و کارک ــدون دلی ــم ب ــا می بینی ــا رؤی ــه م این ک
ــال  ــاو خی ــه رویشــان بگشــاییم و چــه بپوشــیم. از راه  رؤی ماســت، چــه چشــمان مان را ب
ــار  ــان کلنج ــای روانی م ــا گیره ــم، ب ــال می کنی ــی مان را غرب ــای حس ــان ورودی ه همزم
ــی  ــا را لخت ــردازی م ــم. خیال پ ــی می بری ــته هامان پ ــات و خواس ــه احساس ــم، و ب می روی

از دنیــای روزمره مــان می کنــد. 

ــم   ــه عال ــود ب ــرد، خودبه خ ــان را می گی ــی گریبان م ــواری های زندگ ــی دش ــد. وقت ــی خیال پردازترن برخ
رؤیــا پنــاه می بریــم. هــر چــه بیشــتر واقعیــات را نفــی کنیــم بیشــتر در دنیــای خیــال غوطــه می خوریــم، 
دنیایــی کــه لااقــل بــه نظــر می رســد افســارش بیشــتر دســتمان اســت، و هیــچ نظــام نظارتــی نمی توانــد 
ــدان می گذریــم  و  ــا، بــدون آن کــه قدمــی برداشــته باشــیم، از لای میله هــای زن ــا  رؤی در آن نفــوذ کنــد. ب
زندگــی را آن ســوی دیوار هــا می جوییــم.  رؤیــا فرصتــی اســت بــرای تحمل پذیرتــر کــردن زندگــی.  رؤیا 
ــالات  ــت خی ــتگاهی می توانس ــر دس ــد. اگ ــتوارترمان می کن ــد، اس ــواری ها می رهان ــد دش ــا را از گزن م
ــدت در  ــام م ــه در تم ــرو )ک ــده ی مت ــک رانن ــی ی ــای ذهن ــه دنی ــم ک ــگاه می دیدی ــد، آن ــری کن را اندازه گی

might stem from the definition of “game” that are nowadays widespread.
While my dentist friend, Alireza Zamani, who is in fact much more than a dentist, was 
ploughing my jaw with his German drill, he was simultaneously planting interesting 
information in my head, and while he was keeping my mouth open with a prong, he 
was also opening my eyes to these facts. He is one of those people who are curious 
about this world, and the subject to one of his playful curiosities is what he calls 
“playing in,” which means using elements of games in areas we do not call games. 
Because he tends to justify everything, he was talking about the reason why he was 
drawn to playing games, while he was torturing me:

• Worldwide toy sales in the last year reached 66 billion dollars, which is twice the 
revenues of all the Hollywood movies.
• About a billion people play video-games in the virtual world.
• Only the players of one game called “World of Warcraft” have spent a total time of 
5 million years in a period of six months.
• The biggest army of the world has been assembled in a call to arms to fight 
against aliens in a game called “Halo”. The army had fifteen million members, 
destroying ten billion alien in the course of a few months. 
• The average age of gamers is thirty; forty six percent of whom are women.

Dr. Zamani proved that by “playing in,” you can make one of the most painful 
experiences of your life become quite bearable. While I was hearing these information, 
my mind was weighing them. Soon, I realized that it all made sense to me. Many, 
including myself, look at the algae-like penetration of games and the endless 
entertainments of everyday life—which has apparently took over the world, thanks to 
the readily available smartphone technology—with suspicion. In many cases, playing 
video-games disconnect us from our surroundings, and seek life’s pulsation and 
meaning somewhere outside of our hearts. 
We usually take the word “playing game” as the opposite of “being serious.” Children 
play games, and if an adult starts playing them, it looks strange, even in this day 
and age that (at least a part of) subway riders are playing on their smartphone. The 
following quotation from Lessons with Kiarostami is interesting for me, because he 
looks at escaping reality from a different perspective:
“It is not for no reason that we dream: they have a function. The world’s ugliness is in 
front of us, whether or not we open our eyes to them. Through dreams and fantasies, 
we filter our sensory inputs, we struggle with our mental bugs, and we become aware 
of our unwanted emotions and needs. Imagination briefly detaches us from our 
everyday lives.” 

Some dream more. When the hardships of life get us by the throat, we automatically 
take refuge in the world of dreams. The more you negate reality, the more you sink 
down into the fantasy world, which seems to be more under our control, where 
no surveillance system can tap. In dreams, you pass the prison bars, seeking life 
beyond the walls. Dreams are opportunities to make life bearable. They set us free 
from difficulties, making us steadfast. If there was a machine that could measure our 
dreams, then we could see how busy the dream world of a taxi driver is. Caged birds 
sing lauder.
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فضــای بســته اســت( تــا چــه انــدازه مشــغول اســت. آواز پرنــده در قفــس بلندتــر اســت.
ــه در آن دشــواری های زندگــی را  ــی اســت گشــاینده و خــاق ک ــا« مکان ــم  رؤی ــرای کیارســتمی »عال ب
ــر عکــس،  ــد. ب ــن نمی کنن ــب چنی ــری اغل ــای کامپیوت ــد. بازی ه ــوان رهان ــی می ت ــودن حال ــری ب از جب
تــاش آن هــا جــا انداختــن عــادت اســت، سلســله الگوریتم هایــی کــه بازی کننــده را در هزارتــوی رویــه  
ــازی  ــان ب ــزی می ــوان تمای ــس می ت ــد. پ ــی بیفزای ــاید حت ــی ش ــای زندگ ــر پیچیدگی ه ــدازد و ب می ان
ــی از ناخــودآگاه برخواســته باشــد(  ــه شــاید حت ــی )ک ــل شــد. در اول ــه قائ ــازی عادت گون ــه و ب آگاهان
قــوه ی خیــال زنــده اســت. در دومــی )کــه شــاید خاقانــه هــم باشــد( بازی کننــده زندانــی رویه ها اســت. 
وقتــی کــه بــازی آوری بــه شــرکت های تجــاری ســپرده می شــود کــه هــدف بامنازع شــان بیشــتر کــردن 
ســود مالــی اســت، آنــگاه محصــول بــازی آن هــا اعتیــادی خواهــد بود؛ چــرا کــه ایــن تنهــا راه کشــاندن، 

حفــظ و درگیــر کــردن بیشــترِ »مشــتری« اســت. 
ــه اردک  ــزی »جوج ــس برن ــت تندی ــگام دریاف ــه هن ــراً ب ــی، اخی ــنده ی ژاپن ــی، نویس ــی موراکام هاروک
زشــت« از بنیــاد هانــس کریســتین اندرســن دربــاره ی روند نوشــتن خــود گفت کــه پیرنــگ داســتان را از 
ــی  ــد: »وقت ــده، نوشــتن را شــروع می کن ــا ای ــه ی ــا یــک صحن ــد و در عــوض ب ــزی نمی کن پیــش طرح ری
ــد  ــر در رون ــارت دیگ ــه عب ــرود. ب ــودش را ب ــده راه خ ــا ای ــه ی ــن صحن ــم ای ــازه می ده ــم، اج می نویس
نوشــتن بــه جــای این کــه از ذهنــم کار بکشــم از طریــق حرکــت دســتم اســت کــه فکــر می کنــم. در زمــان 
نوشــتن آن چیــزی کــه در ناخودآگاهــم اســت نســبت بــه آنچــه در خــودآگاه ذهنــم اســت برتــری دارد.«

اگــر بــا ایــن گفتــه پیــش برویــم، شــاید بتــوان گفــت کــه قــوه ی خیــال خــودش را در 
کنشــی متجلــی می کنــد، حــال می خواهــد ایــن کنــش از راه مانیتــور بــه چشــم مان 
بیایــد یــا روی پــرده ســینما، لابــه لای خطــوط یــک کتــاب داســتان یــا در فرم هــای 
 یــک تابلــوی نقاشــی، در چینشــی از اشــیاء یــا نواهــای موســیقی زیــر یــک ســقف.

ــه  ــر رود و ب ــری فرات ــودآگاه و تحلیل گ ــای خ ــه از محدودیت ه ــن را دارد ک ــت ای ــال قابلی ــوه  ی خی  ق
ناخــودآگاه دســت یابــد و شــاید ایــن اهمیــت بــازی را یــادآور می شــود. بــه عبــارت دیگــر، میــدان دادن 

بــه ناخــودآگاه یعنــی بــازی تــوأم بــا نــوآوریِ دائــم. 

***

ــز  ــل مرک ــف )مث ــای مختل ــای گروه ه ــاس تجربه ه ــر اس ــد ب ــال می کن ــن دنب ُ ــه رای ب ــی ک ــام کارگاه نظ
ــش در  ــه کمابی ــاده ک ــش نه ــدی را پی ــام قواع ــن نظ ــت. ای ــه اس ــکل گرفت ــس«( ش ــری »گَس ورُک هن
کارگاه هــای دیگــر بــه همیــن صــورت دنبــال می شــود. اصــل مهمــی کــه بــه هنرمنــد شــرکت کننده آزادی 
»تولیــد نکــردن« را می دهــد از آن جملــه اســت. ایــن آزادی را شــاید بتــوان شــالوده رفتــار بازی آورانــه 
ــت  ــا در پسِ پش ــد، ام ــرون می دهن ــزی بی ــدان چی ــب هنرمن ــت اغل ــه در نهای ــت ک ــن درس ــت. ای دانس
ــد را  ــن قاعــده کارگاه گــردان و هنرمن ــد محصــول نیســت۱.  ای ــاری در تولی ــه اجب ــد ک ذهن شــان می دانن
از قیــد نتیجــه آزاد می کنــد و بــرای همیــن شــرایط رفتــاری آنــان در قبــال آنچــه کــه صــورت می گیــرد 

ــد.  ــر می ده را تغیی
شــبیه بــه قیدگشــایی بــالا قاعــده ی دیگــر اســت کــه بــر عــدم لــزوم همــکاری بــا دیگــر اعضــای کارگاه 
تکیــه دارد. فلســفه ی وجــودی »کارگاه هنــری« گــرد هــم آمــدن گروهــی از هنرمندان اســت تــا در فضای 
بینابینــی اتفاقــی بیفتــد کــه در کارگاه هــای هــر یــک بــه صــورت مجــزا نمی افتــد. اینکــه قیــد همــکاری 
وظیفه گــون دیگــر وجــود نــدارد اتفاقــی اســت در خــور توجــه کــه بــاز هــم تبعــات بازی آورانــه ی کار را 
ــه می یابیــم. ایــن درســت کــه کــودک گاه در بنــد  افزایــش می دهــد. همیــن نظــم را در بازی هــای کودکان
فشــار همبازیــان قــرار می گیــرد کــه به رغــم میلــش بــه بــازی ادامــه دهــد، امــا مرزهــای انقیــادی بــازی 

For Kiarostami, “dream world” is a creative and liberating place, in which one can 
momentarily be free from the determinism of the present time. Video-games usually 
don’t. On the contrary, they form habits, compulsively making chains of algorithms 
and throwing the player into its labyrinths, perhaps even adding to the complexities of 
life. So a distinction between conscious playing and habitual gaming can be made. In 
the former (which can come from the sub-conscious), imagination is alive. In the latter 
(which can be creative), the player is captive to the habits. When the act of “playing 
in” is entrusted to commercial companies, whose indisputable objective is to make 
financial profit, then the result of the games will be nothing but addiction, for it is the 
only way to draw, sustain, and engage the “customer.”
Haruki Murakami, Japanese writer, recently received Hans Christian Andersen’s “Ugly 
Duckling” bronze sculptor. He says about his writing procedure that he does not plan 
the story of his books beforehand. Instead, he starts off from a scene or an idea: “When 
I write, I let a scene or an idea take its own course. In other words, while I am writing, 
instead of using my mind, I think by the movement of my hand. When I write, what is 
in my sub-consciousness is prior to what is in my consciousness.”
If we go on further with this, we can probably say that imagination becomes manifest 
in an action, whether it comes to us from a monitor or a cinema screen; from between 
the lines of book or from shapes in a painting; from installation of objects or the sounds 
of music under a ceiling. Imagination has the power to go beyond the confines of 
conscious mind, reaching the sub-conscious. Perhaps this would remind us of the 
importance of games. In other words, giving space to the sub-conscious, is playing 
with perpetual creativity.

***

The system of workshops that Rybon follows, is basically shaped by the patterns 
established by the experience of various groups, such as Gasworks organization. 
This system is followed by other workshops in a more or less similar fashion. One key 
principle is giving the artists the freedom of “not making.” This freedom can perhaps 
be ascribed to their basic belief in “playing in.” Although it is true that most artist do 
have an output, they know, on the back of their minds, that they do not have to1. 
This approach frees the workshop moderator and the artists from being bound to an 
output, thus changing their approach and attitude towards what is happening in the 
here and now.
Similar to the above principle, is the emphasis on not necessarily cooperating with 
other members of the workshop. The raison d’être for “art workshops” is for them to 
take place in an in-between realm, which would not otherwise take place, namely in 
each one of them separately. The fact that there is no mandatory collaboration is a 
remarkable thing that increases the “playing in” consequences of the work. We find a 
similar thing in the games children play. It is true that peer pressure can force a kid to 
continue playing when he/she does not want to, but the submissive borders of a game 
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۱.  ندا رضوی پور، هنرمند خوش فکری که تجربه رزیدنسی را نیز در چنته دارد و از زمره ی آنانی است که زور کردن را هم دوست 
نمی دارد، در ابتدای کارگاه عزمش جزم بود که خروجی نداشته باشد. دشواری های زندگی در تهران در میانه ی آبان ماه که آلودگی، 

وهم آلودگی، و کافگی را یکجا بالا می برد باعث شد او بخواهد ویدئویی را به نمایش بگذارد از یک پدیده روزمره و بدون کوچک ترین 
بار پیامی. در نهایت او نوشته هایی را به دیوار اتاقی که کارهای او به نمایش در می آمد آویزان کرده بود که جای خالی کارهای هنر را با 

دستورالعمل های »چگونه هنرمند شوید!« پرُ کرده بود، که خود ترفندی جالب برای گریز از ارائه ی کار در عین کارمندی بود.

۲.  نسترن صفایی می گفت که به صورت معمول در خلوت کارگاه خود بدون تماس با دیگران به کار می پردازد و بودن در کارگاه به او 
این انگیزه را داد که کاری را انجام دهد که دیگران هم در آن سهمی داشته باشند. کار او به صورت فعال همکاری دیگران را می طلبید. 

صارمی که حجم هایی تمام سفید را با دورریزهای این کارگاه به وجود آورده بود از دیگر شرکت کنندگان خواست که به آنها رنگ بیاورند. 
همه قلم مویی به دست گرفتند و این حجم ها را رنگ کردند. کار دیگر او در تمام کارگاه پخش بود و ملهم از کارهای اخیر او که به عوامل 
فرازبانی ارتباطات رجوع دارد. صارمی در چهار هجی تجسم لب  را در ادای کلمه ای ثبت کرده بود و به شرکت کنندگان و میهمانان امکان 

تعبیر واژه ادا شده را می داد. 

۳. پرتره های مجتبی طباطبایی از اعضای کارگاه خود نمونه ای بود از برداشت او از شرکت کنندگان، اما او یک قدم فراتر رفته بود و به 
شرکت کنندگانی که پرتره آن ها ترسیم شده بود این اجازه را می داد که پرتره ی خود را دستکاری کنند و تغییر دهند. این به ترکیب های 

عمیق شناخت شناختی منتهی می شد.

4. در این مورد دو ویدئوی وویچک قابل توجه بود که حتی در سفرهای جمعی به نقاط مختلف شهر و خارج از شهر به کناری رفته بود و 
در شرایط مختلف کاری را که در کشورها و مکان های مختلف انجام داده بود دنبال می کرد. به عبارت دیگر، بودن در کارگاه برای وویچک 

بهانه ای بود برای گوشه گزینی.

ــرای برخــی از هنرمنــدان ایــن انگیــزه ای  ــر اســت و امــکان قانون گریــزی را در هســته دارد. ب انعطاف پذی
ــا دیگــران۳،  و  ــر ب ــرای برخــی دیگــر تعامــل عمیق ت ــرای بیــرون آمــدن از خلــوت خویشــتن۲،  ب ــود ب ب

ــرای خلوت گزینــی4.  ــرای برخــی دلیلــی ب ب

***

»در بــازی زندگــی جــدی بــازی کنیــد ولــی ایــن بــازی را جــدی نگیریــد«. ایــن پنــد مســعود مهدوی پور 
ــی  ــان معنای ــم زندگی م ــب می خواهی ــت. اغل ــا نیس ــد ام ــر می رس ــه نظ ــاده ب ــد. س ــناخت می خواه ش
داشــته باشــد. »بــازی« خوانــدن زندگــی بــه نظــر کفرآلــود و توهین آمیــز می رســد. در عیــن حــال، خوب 
ــد  ــه در آن می افت ــی ک ــه اتفاق های ــم ک ــذت می بری ــان ل ــی از روال زندگی م ــا در صورت ــه تنه ــم ک می دانی
مرعوب مــان نکنــد، بلکــه آن هــا را در قالــب کلیتــی ببینیــم کــه خــوب یــا بــد بــه زندگــی معنــا می دهــد. 
ـــ بــی آن کــه معنــای اصلــی جملــه  ـــ بــا آن بــازی کــرد ـ گفتــه مهدوی پــور را می تــوان برعکــس کــرد ـ
از دســت بــرود: »در بــازی زندگــی جــدی بــازی نکنیــد ولــی ایــن بــازی را جــدی بگیریــد.« بــه نوعــی، 
بــازی و جــدی ســتون های نظــام ذهنــی و فکــری هــر یــک از ماســت. یکــی بــدون دیگــری ســاختمان 

ــان را نگــه نخواهــد داشــت.  ــوه خیال م ق
کارگاه و رزیدنســی بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت بــه وجــود آمــده و اهمیــت آن بــه عنــوان وســیله ای بــرای 
ــاری  ــدون آن کــه اجب ــد ب ــد هنــری هــم می کن ــازی آوری هنــری اســت کــه آن را بخــش مهمــی از تولی ب

ــه تولیــد در آن باشــد. ب
 

is flexible, wiht the possibility of non-conformity at its core. For some artists, this was a 
motivation to come out of their seclusion2, and for others, a chance to interact3, and for 
some, a reason to go into seclusion4.

***

“Play in the game of life seriously, but do not take it seriously!” Masoud Mehdipour’s 
advice seems to be easy, but in fact it is not. It takes knowledge and experience to 
fully grasp it. We often want our lives to be meaningful. Calling life a “game” seems 
blasphemous and offensive. Yet, we know if we want to enjoy life, we cannot to be 
overwhelmed by what happens in it, but we have to see them as a whole that gives 
meaning to life, be it good or bad. We can twist (play with) Mehdipour’s sentence, 
without changing its meaning: “Do not play in the game of life seriously, but take this 
game seriously!” In a sense, both playing and being serious is foundational to the way 
we think. One cannot carry the weight of our imagination without the other. 
Workshops and residencies have been created to “play in” artistically, which makes 
them a crucial part of art production—with no compulsion.

1. Neda Razavipour, a bright artist with residency experience, did not like to work under compulsion at all, so he 
decided not to have an output from the get-go. The difficulties of life in Tehran in early November, which was 
complicated even more by pollutions, illusions, and desperation, made her want to show a video of an everyday 
occurrence, without wanting to send message. Eventually, she hung writings on the walls of the room in which 
her works were exhibited, filling the empty spaces of artworks with instructions of “How to become an artist!” 
which was an interesting trick to avoid having an output, while getting busy.

2. Nastaran Safaei used to say that she would work in the solitude of her workshop with no contact with people, 
and that being in the studio would motivate her to do something in which others could participate. Her work 
required active participation from others. Safaei brought white volumes made from waste material of the 
workshop and asked other participants to paint them. Everyone picked up a brush and started to paint. His 
other work was all over the studio, and in the spirit of his recent works, referred to metalinguistic factors of com-
munication. Saremi had registered four syllables of a word with the shapes of the lip, and gave the participants 
and guests the opportunity to interpret the pronounced word.

3. The portraits of Mojtaba Tabatabai of the members of his own workshop were examples of his interpretation 
of the participants. However, he had gone a step further: he would let the participants, of whom the portraits 
were drown, to tweak their own portraits, which would lead to a deep, epistemological synthesis.   

4. Wojciech’s two video was also interesting, for they followed his group-travels to different parts of the city, 
outside the city, and with different working situations and environments in different places and countries. In 
other words, for him, being in the workshop was a chance to stay in seclusion.
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"To the humblest among them, who may be listening to me now, I want to say that the masterpiece to which you are 

paying historic homage this evening is a painting, which he has saved. "
—André Malraux

The works I made during the workshop are my homage to Abu al-Hassan Ghaffari, the Iranian master 
watercolorist. I became interested in making portraits of men that resembled those in Ghaffari’s 
paintings. The people I chose to portray, were people with whom I interacted during my residency at 
Kooshk. I have also used Shikasta Nasta’liq script as embellishment. I also used old techniques of Mughal 
and Persian miniatures, such as hand-ground opaque watercolor and gouache on paper. 

آثـاری کـه مـن در ورکشـاپ رای بـُن تولیـد کـرده ام ادای احترامی اسـت به ابوالحسـن غفاری، یکـی از اسـتادان آبرنـگ کار ایران. 
عاقـه ی مـن بـه پرداخـت پرتره ی مردانی معطوف شـده اسـت که شـبیه مـردان نقاشـی های غفاری هسـتند. مردان بومـی ای که من 
انتخـاب کـردم آنهایـی هسـتند که در طـول اقامتم در کوشـک با آنها در ارتباط بوده ام.همچنین کارهایم شـامل خط شکسـته فارسـی 
اسـت کـه از آنهـا بـه منزلـه ی نقوش در کارم اسـتفاده کـرده ام. این کارها کـه در آن ها از آبرنگ اپُک پودری سـاییده شـده با دسـت 

و گـوآش اسـتفاده کـرده ام، به شـیوه ی کهنِ مغولـی و نگارگـری ایرانی، پرداخت شـده اند.

Artist Statment

Pakistan | 1982
• 2003 – 2006 BFA (Distinction) 

Specialized in Indo-Persian Miniature Painting, 
National College of Arts, Lahore, Pakistan 

• Irfan Hasan, born in 1982, in Karachi, graduated from National 
College of Arts, majored in Indo-Persian miniature painting in 2006. 

He received numerous awards including “Distinction” award in thesis 
project, “Best Young Painter” from Punjab Arts Council in 2007 and 2008, 

and Commonwealth Connection International Fellowship. He also attended 
residencies including Art OMI, New York; Storefront Artist Project, Massachusetts; 

VASL, Karachi; and Commonwealth Connection International Fellowship at GCAC, 
Kolkata. He has been teaching since 2007. He taught at Indus Valley School of Arts 
and Architecture, Karachi for 6 years. He is currently teaching at National College of 

Arts, Lahore. 
Hasan has held several solo projects and group shows nationally and internationally. 
For the last few years his practice is highly captivated by classical European 

portraiture and figurative painting. He also conducts the workshops of Indo-
Persian miniature painting at his personal studio. He lives and works in Lahore.
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 جامیست که عقل آفرین می زندش
  صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش
 این کوزه گر دهر چنین جام لطیف

 می ســازد و بـاز بر زمین می زندش

Artist Statment 

On Repetition and Nothingness

Then said another—“Surely not in vain
My substance from the common Earth was ta’en,

That He who subtly wrought me into Shape
Should stamp me back to common Earth again.”

Lebanon | 1982 
• 2000-2004 :  BA in Theater and 

Performance studies, Lebanese University, Fine Arts 
Institute, Beirut, Lebanon

• BA in French Literature, St. Joseph University, FLSH, 
Beirut, Lebanon

• 2008-2010 : M.A. in Performance and Directing for Theatre Emphasis in 
Contemporary Art Practices, St. Joseph University, IESAV, Beirut, Lebanon 

• Born in Lebanon in 1982, Lynn Kodeih lives in Beirut. She works primarily 
with text, video, performance, and its traces. She is interested in science and 

fiction, the normalization of violence, past and present mythologies, and what 
it means to give birth/life in the time of death.

She is the co-founder of the collective Polycephaly, a place for conversation and 
research around the process of art making. 

She was a fellow artist at Ashkal Alwan Homework Space Program in 2016, 
and the recipient of the AFAC Grant for research with Polycephaly. Her work 
has been shown at Homeworks 7, Ashkal Alwan-HWP, Beirut Art Center and 

98weeks in Beirut ; Transart Triennial, Berlin; Digital Marrakech, Morocco; 
Rotterdam Film Festival, Rotterdam; Museum as a Hub-The New Museum, 

New York; Makan House of Arts, Amman; Kunstbanken Performance 
Festival, Hamar, Norway.  
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پـروژه ام از کهنه بـازار تهـران شـروع شـد. در این بازار، عکس ها و پوسـتر فیلم هاي زمـان اتحاد جماهیر شـوروي توجه من را جلب 
کـرد. تصمیـم گرفتـم داسـتان را دنبال کنـم و در مـورد مجموعه هایي که مرد فروشـنده در آنجا مي فروخت بیشـتر بدانم.مي خواسـتم 
بدانـم فیلم هـا و پوسـترها از کجـا مي آینـد و چـرا او آن هـا را جمـع مي کند. اشـیاء خاک گرفتـه کهنه که به نظر مي رسـید مـردم در 
بـازار چنـدان توجهـي بـه آن ها ندارند الهام بخش من شـدند تا سرگذشـت سـینماهاي خیابان لاله زار تهـران را که بسـیاري از آن ها 
بعـد از انقـاب تعطیـل شـده بودنـد را دنبال کنـم. با دوربینـم در گوشـه و کنار مي گـردم، با مردم صحبـت مي کنم و داستان هایشـان 

را مي شـنوم و اشـیاء جدیـد پیـدا مي کنم بـه این امید که همـه ی آن ها بخشـي از کار پایاني ام باشـند.

Artist Statment 

My project has found me on a flea market of Tehran, where old photographs and Soviet film posters 
attract my attention. I decided to follow the story and get to know more about the collection the 
man on the market sells, where the films and posters come from and why he collects it. The dusted 
objects, which seems do not interest many people on the market, inspired me to research the history 
of cinemas in Tehran on Lalehzar Street, most of which were closed down after the Revolution. 
With my camera, I walk around, talk to people, collect their stories and find new objects, which  
I hope will be all part of my final work. 

Estonia | 1976
• 2000  BA (Hons) Economics and Business 

Administration Tartu University, Estonia
• 2009  BA (Hons) Photography University for the Creative Arts, 

Farnham UK
• 2013 MA Photographic Studies University of Westminster, UK

• 2015 PGC: Learning and Teaching in the Creative Arts, University for the 
Creative Arts, UK

• Maria Kapajeva is an artist from Estonia who works and lives in London. Her work has 
been shown internationally including the shows at One Fest Goa (India/2016), Brighton 

Photo Fringe (UK/2016), Tartu Art Museum (Estonia/2015), Auckland Photography Festival 
(New Zealand/2014) and Harn Art Museum (USA/2014). Maria’s dummy book ‘Reading 

Apocrypha’ was shortlisted for UNSEEN Dummy Award (Netherlands/2016) and selected for 
TOP 10 for Dummy Award at Riga Self-Publish (Latvia/2016). 

Often Maria develops her work at various residencies. She was selected for Bridge Guard residency 
in Slovakia (2014), for FATHOM residency by Four Corners Film in London (2015) and for Narva 
Art Residency in Estonia (2016). She was awarded Gasworks & Triangle Network Fellowship to 
go to Kooshk Residency in Iran and participate in The Second International Artists’ Workshop 
organized by Rybon Art Center. Currently Maria works on a new commission ‘Culture Shifts’ 

for Open Eye Gallery in Liverpool.  
Her multicultural background drives her practice to mine a diverse spectrum of cultural 

identity and gender issues within historical and contemporary contexts. She works with 
stories and histories she finds in archival photographs, old family albums or on flea 

markets. She deals with political and social issues of the past and questions how 
they form the present of people, whose stories got forgotten or about to 

disappear. Using photography as a start point, Maria works with video 
and installations, which often contains of found objects or unique 

pieces she creates with photography, various printing or 
stitching techniques.
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خبط: سخت زدن کسی را، سخت زیرپا لگد مال کردن، زدن شتر دست خود را بر زمین، به شمشیر زدن قوم خود را، بر گزاف و بیراه 
رفتن به شب 

Artist Statment 

Xabt: to beat someone severely, to trample on someone or something, when a camel hits the ground 
with its hand, to strike someone with a sword, the state of being nocturnally disoriented

Iran  | 1979
• 1999 Graphics Diploma, Kamal-ol-molk Art 

School, Sabzevar, Iran
• 2008 BA in Painting, Fine Art Faculty, Tehran University, 

Tehran, Iran 
• Field of work: painting, sculpture, installation

• Born in Sabzevar in 1979, Mojtaba Amini is an artist who works mainly in 
sculpture, painting and large scale (mixed media) installations. He obtained his 

Graphics Diploma from Kamal al-Molk Art School in 1999, followed by a BA in Painting 
from Tehran University in 2008. He has held exhibitions in Iran and international art 

organizations and galleries including Röda Sten Art Centre, Gothenburg, Sweden; Devi 
Art Foundation, New Delhi, India; Opera Gallery, London, England; Centre of Contemporary 

Art, Tbilisi, Georgia; and Triumph Gallery, Moscow, Russia. His works are in international 
private collections.
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آیا می توان از آن چه تجربه ی زیسته می نامند فراتر رفت؟
آیا هر اتفاقی را می توان تجربه ای جدید تلقی کرد؟

اثر هنری تلقی هنرمند از سوژه است.
حال اگر سوژه نیز در پایان بخشیدن اثر هنری مشارکت کند، وضعیت و قرار اثر هنری با وضعیت جدیدی روبه رو خواهد شد.

مشاهده این مشارکت تجربه ای جدید خواهد بود.
کار من با طراحی پرتره از هنرمندان شرکت کننده شروع شد و از آنجا که این هنرمندان از رشته های مختلف هستند و تلقی تکنیکی 
خاص رشته ی خود را دارند، پرتره ی هر هنرمند در اختیار خودش قرار گرفت و او بود که تصمیم می گرفت، از منظر خود چگونه به 

کار پایان دهد. این مشارکت نسبت بین سوژه و اثر هنری را به چالش می کشد.

Iran | 1966
• 1986 Diploma in Painting, School of Fine 

Arts, Tehran, Iran
• 1991 BA in Painting, Tehran Art University, Tehran, Iran

• Mojtaba Tabatabaie born in 1966 in Tehran, Iran. Lives in Tehran. He 
graduated in Painting from the School of Fine Arts of Tehran in 1987. He 

has BA in Painting from the Tehran Art University, graduated in 1992.
He participated in 2nd and 6th biennial of painting in Tehran museum of 

contemporary art. He also participated in 19th, 21st, and 22nd Bratislava illustration 
biennial. He has illustrated more than 20 children books which are published by 

different publishers in Iran.
He participated in many group exhibitions in Iran, Japan, Switzerland, England, France, 
Holland, Kuwait, Germany, Serbia, and etc. He has held more than 12 solo exhibitions 
in Iran and the US. His workshops include Simurgh, British Council office in Iran, 2007; 
Illustration workshop in Italian Embassy, 2008; and the Second Rybon International Artists’ 

Workshop, Tehran, 2016.
He is a member of the Society of Iranian Painters. Also he has been the board member of 

the Society of Iranian Illustrators.
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Artist Statment 

Can we really go further than what 
we call “lived experience”?
Can we consider each happening as 
a new experience? 
The artwork is the perception of artist 
from the subject, now if the subject 
also participates in finishing process; 
the artwork will find a new setup and 
condition than before.
Watching this contribution can be 
considered as a new experience.
My work starts by sketching portraits 
of artists who participate in this 
workshop and since artists work 
in different disciplines, they have 
various technical perceptions.
Portrait of each artist was given to 
her or him and then they decide 
how to end the project from their 
own point of view.
This participation creates a challenge 
between the subject and artwork.
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Artist Statment 

See What the Lips Are Saying!
This installation is a work in progress. These wax lips are cast of my own lips, while I was making a 
sound, uttering a word, or a sentence. The viewers can join in the lips’ on-going process, and write the 
sounds and words they associate with their shapes, on the wall and under each one them. They can be 
quite irrelevant to what I intended, and it can depend entirely on what an individual viewer makes of 
them. Indeed, the shapes can turn into sounds that are often unintelligible, making sense only to the 
person who has imagined it: we are the audience of unclear sounds and images.

 
Iran | 1984

• 2004 Associate Degree in Graphic 
Design from Sooreh University, Tehran, Iran

• 2001 Diploma in Graphic Design from Naghshe-Kowsar Art 
School, Tehran, Iran

 
• Nastaran Safaei begins her journey as a sculptor by experimenting with 

pottery and clay in 2000 she was mostly self-taught in her experience until 
attending Parviz Tanavoli’s first series of sculpting workshops in 2006 focusing on 

the Bronze technique which resulted in her first solo sculpture exhibition at Assar art 
gallery in 2008.

She has held 9 solo exhibitions in Iran and Switzerland since then, plus more than 70 group 
exhibitions throughout Europe and Asia so far including scope Art Basel Contemporary 

Venice, Kunst Zeug Haus and Seokdang Museum of art of Dong in South Korea.
The main inspiration for her work is inner explorations of femininity by using mundane objects 
to express her experiences. She is deeply inspired by the mythological archetypes of Jung and 
the psychological methods of self-realization and ancient Iranian myths. Social and cultural 

issues influence her work deeply. She regularly uses the human form to convey her ideas.
Other than the Bronze technique, use of other materials in her works, which include Aluminum, 
Brass, Fiberglass, Papier-Mache and mixed media were all based on personal experimentation 

and experience.
She is a member of the association of Iranian sculptors since 2006.

Her Selected Activities: The Second Rybon International Artists’ Workshop Tehran, Iran 
(2016); presented at kunst zurich , zurich . Switzerland (2016); Presented at scope art 

Basel, Switzerland (2015); Two month Art residency in ORYX Foundation, Lucerne/ 
Switzerland (2014);  Presented at scope art Basel, Switzerland (2014); One 

month Art residency in Villa Kuriosum, Berlin, Germany (2013); “Slick” Art 
Fair, Paris, France (2010)

ببین لب ها چی میگن! 
چیدمان لب ها، پروژه اي در حال تکمیل است. این لب های مومی که از لب هاي خودم قالب گرفته شده اند در حال گفتن یک آوا، کلمه 
یا جمله هستند و بیننده مي تواند با تصور خود به فرآیند تکمیل و گفتار آن ها اضافه شود و صدایي را که به نظرش از آن حالت لب 
مي رسد را زیر آن و روي دیوار بنویسد. این ترکیب ها کوچک ترین ربطي به شکل اولیه گفتار من ندارد و بسته به اینکه با چه زباني و 
چه تصوري دیده و نوشته مي شود متفاوت است. در واقع این شکل ها تبدیل به تصویر اصواتي مي شود که اغلب نامفهوم است و فقط 

براي تصور کننده ی آن معني مي دهد نه براي بیننده؛ ما بیننده )شنونده( اصوات و تصاویر نامفهوم هستیم.
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رنگم کن!
من معمولا تنها کار مي کنم و تنها زماني که به نتیجه مورد نظر خود مي رسم کارهایم را نمایش مي دهم؛ اما براي این ورکشاپ تصمیم 
گرفتم از یک فرآیند گروهي براي شکل گیري کارهایم استفاده کنم. به این ترتیب که از اشیای دور ریختني مثل لوله مقوایی دستمال 
توالت، آسفالت، ظرف کیک، توری، پاستیک، سیم ظرفشویی و غیره، حجم هایي آزاد و انتزاعی به رنگ سفید ساختم و از کساني که 
در ورکشاپ حضور داشتند خواستم که نظر خود را روي رنگ بندي آن اعمال کنند. در نتیجه اتفاقي که مشاهده مي کنید بدون در نظر 

گرفتن خوب یا بد آن، محصول فکر مشترک همه است که به یک جمع بندي رسیده و قابل دیدن شده است.

Artist Statment 

Paint Me!
I usually work on my own and I only reveal my works when I have reached my desired result. For the 
workshop, however, I decided to use an interactive process. So I used waste and recycled materials 
such as cardboard tubes, toilet paper, asphalt, cake paper plates, filter cloths, plastic, steel wools, etc. to 
make abstract, white volumes, and I asked the audience to paint them however they wanted. So the 
outcome is a collective work, which is made according the audience’s consensus. 
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چگونه مي توان هنرمند خوبي بود
»در واقع براي تبدیل شدن به یک هنرمند خوب، بیشتر از مهارت هاي اولیه و استعداد، به پشتکار و پرورش یک شیوه منحصر به فرد 
نیاز است. و این خود هسته ي اصلي"یک هنرمند خوب بودن" است. ولي خبر خوب این است که هر کسي مي تواند سخت کوش باشد. 

در واقع خود را وقف هنر کردن و وقت گذاشتن مداوم و هر روزه بهترین قدم براي تبدیل شدن به یک هنرمند خوب است«.
ــ ویکي هاو، اینترنت

این یکي از تعاریفي است که آن را در اینترنت دیدم. هدف من به چالش کشیدن چیستي یک اثر هنري است، رابطه ی آن با ایده و تولید، 
جامعه و زندگي روزمره، خاقیت هنري و کار حرفه اي، رقابت و اضطراب و راز آلودي هنري و تکرار عادات حرفه اي. 

در این کارگاه دو مسیر را تجربه کرده ام؛ ایده هایم را در ارتباط با کارهاي قبلي خودم محک زدم و در عین حال با هنرمند دیگري در 
مدت زمان کوتاهي که داشتیم همفکري و همکاري کردم.

 

Iran | 1969
• Education: Graduated in Fine Arts from the 

University Paris I Panthéon-Sorbonne, and in Stage/
Space Design from ENSAD, Paris

• Graduated in Fine Arts from the University Paris I Panthéon-Sorbonne, 
and in Stage/Space Design from ENSAD, Paris. Her practices aim to connect 

the arts with everyday life events. She meets the challenges deeply embedded 
in her society and her personal life, and attempts to change the role of the viewer 

from ordinary spectator to active participant, using a variety of media. Her recent 
investigations into performance art allude to the notion and experience of equilibrium, 

its relation to instability, and the manner in which these two concepts coexist, forming a 
threshold between order and chaos on which life depends. 

Razavipour has co-founded several collectives and NGOs in Iran, including different range of 
activities as experimental theatre company Leeve TC, collective artistic space, Jalleh CS & Movazi 

AG, artist health support network, Karestan, and civil rights activism, NAFAS.
Selected Art exhibitions and grants include: Iaspis, Residency, Stockholm 2016 ; Artist Talk, 
Athens Biennale 2016;  Recalling East, Residency, AIR Laboratory, Warsaw 2015; Dust, CCA, 
Warsaw 2015; InsideIran, Rotterdam International Film Festival 2013; Pulso-Iraniano, Espaco 
Oi Futuro, Rio de Janeiro; Home Spun, Devi Art Foundation, Delhi 2011; Disturbing the Public 
Opinion, Röda Sten, Gothenburg 2010; Square Mille, Visiting Art Project, 2009; L’Iran devoilé 

par ses Artists, Panel Discussion, Centre Pompidou, Paris 2009; Artist to Artist, Residency, 
Visiting Arts & Delfina Foundation, London 2008; Naqsh, Pergamon Museum, Berlin 

2008; Lion under the rainbow, D-Art Foundation, Athens 2007; Contemporary Art 
scene in Tehran, Panel Discussion, Art Athena Biennale 2006; Iran.com, Museum 

fur neue kunst, Freiburg 2006; Taiwa, Red Brick warehouse, Yokohama 2006; 
Soft Guerrillas in Tehran, Apex Art Gallery, New York 2005; Iran Sota La 

pel, CCCB. & Casa Asia, Barcelona 2004.
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Artist Statment 

How to Be a Good Artist
“Truly becoming a good artist takes more than just raw skill and talent. Hard work and developing an 
individual style are at the heart of being a good artist, but the good news is that anyone can work hard. 
Simply dedicating yourself to your art, and taking time to do that every single day, is the best step you 
can take to becoming a good artist.”
—Wiki How

This is one of the definitions I came across on the Internet. My work aims to challenge the meaning 
of an artwork, its relation with an idea and production, with society and everyday life, with an artist’s 
creativity and careerism, with competitiveness and anxiety, with mystery and routine of the art world. 
For this workshop, I experiment in both ways: testing out my own ideas in relation to the previous 
work and collaborating with another artist for a short time we have been given.
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در این پروژه از زبان سینما استفاده کردم تا رابطه ی میان تصویر و متن را در آن به چالش بکشم. در سینما فیلم نامه نقطه ی آغاز در 
 مراحـل سـاخت فیلم اسـت؛ امـا بعد از نمایش فیلـم ، نادیده مي ماند امـا با وجود این ما متوجـه فیلم نامه در فیلم صامت مي شـویم. 
دیالـوگ هـا در فیلـم صامـت بـه شـکل تصویـر وجـود دارند تـا جانشـین صـدا شـوند. در فیلم هـاي صامت متـن بـراي تصویر 
موضوعـي درونـي اسـت. در ایـن پـروژه دو داسـتان مـوازي )تدویـن مـوازي( جایگزیـن یکدیگـر خواهند شـد کـه مي خواهد به 
همزمانـي ایـن دو داسـتان اشـاره کند. داسـتان اول داسـتان واقعي سـام اسـت. مردي کـه او را در طـول مدت ورکشـاپ، درتهران 
ماقـات کـردم. تصویـر نمـاي بسـته، زندگـي او را به صـورت واقعـي در خـال گفت وگو هایش بـا والدیـن، خواهر و دوسـتانش 
نشـان مي دهد. داسـتان دوم هم داسـتان سـام اسـت. داسـتاني خیالي که توسـط من تصور شـده و به صورت فیلم نامه نشـان داده 

مي شـود. هـر میان نویـس یـک سـکانس را نشـان مي دهد که به انگلیسـي و فارسـي نوشـته شـده اسـت.

Tunisia |1976
• Education: She studied in the Academy 

of Fine Arts in Tunis, at the Marc Bloch University in 
Strasbourg and at the Sorbonne University in Paris
• Field of work: video art, photography, installation

• Nicène Kossentini (b. 1976, Sfax, Tunisia) is a photographer/video-maker. 
She is a graduate of the Institute of Fine Arts in Tunis and The Marc Bloch 

University in Strasbourg, and has also studied at Le Fresnoy in Tourcoing, and 
Les Gobelins in Paris. Currently Kossentini is an Assistant Professor of Experimental 

Cinema at the University of Tunis. With her photographic and video work of temporal 
landscapes, Kossentini not only evokes her home–which she describes as “secret gardens,” 

but she also evokes the secret gardens that may reside in each one of us. This metaphorical 
conception of space– a mental space that is neither fictional nor real – invites the spectator 

to plunge into an indecisive world between presence and absence, between forgetting and 
remembering.

Her artistic research has established a work process which conjures a conglomeration of 
dualities: garden and desiccation, presence and absence, kindred and foreign. Kossentini’s 
works are a contemplation of a phantom space, the in-between margin of dual spaces: a 
conglomerate of something and nothing. Kossentini explores this very margin where the 

three components, her ancestry, her language and her birthplace, exist. 
Nicène Kossentini’s work has been shown in several solo and collective exhibitions 

including the MMK Museum für Moderne Kunst, Frankfurt; Gwangju Museum of 
Art, South Korea; Pori Art Museum, Finland; Museo Arte Contemporanea Ticino; 

National Centre for Contemporary Arts, Moscow; Museum of Contemporary 
art of Algiers, Algeria; Institut du Monde Arabe, Paris and Circulo de 

Bellas Artes, Madrid. 
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Artist Statment 

In order to challenge the relation between the image and the text, I have utilized 
the language of cinema. The screenplay is the point of departure in the process 
of filmmaking. The script remains invisible while we watch the film. But in a silent 
film, we notice the presence of the script, for the dialogues and descriptions 
are included as “intertitles” in the sequences. In silent films, texts are intrinsic to 
images. Using cross-cutting technique, two parallel stories will alternate in my 
project. It can suggest that the stories are happening simultaneously. The first 
story is the real story of Sam, a young man I met in Tehran. Always filmed in 
close-shots, his life is revealed through his conversations with friends, parents, 
sister, etc. The second story is also about Sam, but it is an imaginary one, 
invented by the artist.It is presented as a screenplay. Each shot, or “intertitle,” 
represents a sequence written in English and Persian. 



 •  84     Rybon International Artists Workshop   l     2016 •  85     Artists’



•  87     Artists’ •  86     Rybon International Artists Workshop   l     2016

مـا بـه زبـان نیازمندیـم. مـا در محـدوده ي زبـان زندگـي مي کنیم. زبـان، تفاوت هـا و شـباهت هایمان را آشـکار مي کند و بـه امور 
روزمـره وجهـه اي اجتماعـي و فعـال مي بخشـد، گرچـه ممکـن اسـت به یـاري اشـارات اندام هـاي بـدن ابزارهـاي منحصربه فرد 
و جدیـدي بـراي گفت وگـو خلـق کنیـم امـا بـه هـر روي تجربیات زیسـته ي ما بـه زبان وابسـته اسـت. زبـان »امر خیالـي« را به 
 »امـر نمادیـن« و آن را بـه »امـر واقـع« بـدل مي کند و »امـر واقـع« از خواهش ها و تمناهـاي ما پرده برمـي دارد. زبان بـه ما کمک 
مي کنـد تـا از »معنـا و حقیقـت« رهایـي یابیـم و به اسـتعاره، هم دریافـت، مجاز مرسـل و دیگـر جلوه هایش پنـاه ببریـم. اما زبان 

بـدن بیشـتر بـه »مسـأله معنایي« معطوف اسـت و بـه دور از »سـاختارهاي نحوي«، نظـام معنامنـد ویژه ي خود را مي سـازد.
مـن اغلـب بـا مقولـه ی زبـان درگیـرم و در ایـن مجموعه سـعي کرده ام تـا از زبـان کامي دور شـوم و به کمـک فرم هـاي معنادار 
دسـت هاي دوسـتانِ هم گـروه، بـه جنبـه اي دیگـر از آن توجـه کنـم.  گرچـه مـا بـه زبان هـاي مختلفي حـرف مي زنیم امـا نقطه ی 
اشـتراک فهـم و ادراک گفت وگوهـاي مـان در یـک زبـان به هـم آمـده اسـت ولـي در گویش تفاوت هـاي بـارزي داریـم. در زبان 
نوشـتار و گفتـار، درک حقیقـت بـه تعویـق مي افتـد و ایـن احتمال وجـود دارد که در بیان شـخصي حتي بـه مدد اشـارات بدن نیز 
منظورمـان همچـون رازي نامکشـوف باقـي بماند. مـا اغلب درصدد شـفاف کـردن نیت هاي مان هسـتیم و به وسـیله ی »افزوده ها« 
در زبـان؛ منظورمـان را ترسـیم مي کنیـم، امـا همیشـه بخشـي از آن در پـس گفت وگوها گـم مي شـود. در این مجموعـه در پي آن 
بـودم تـا بـا حـذف آوا، کام، نوشـتار و گفتـار، وجهـي فیزیکـي بـه بیـان بدهم. دسـت ها به منزله نشـانه هایي اسـت که دسـتِ کم 
بـراي هـر کـدام از افراد شـرکت کننده معنادار اسـت و به وسـیله ی حالتي، چیـزي را بیان کرده انـد. آن چه از برخورد دسـت ها باقي 
مانـده اسـت بیـش از آنکـه تصویـر مشـخصي از یک گفت وگو را نشـان دهد بیانـي گنگ را پیـش رو قرار مي دهـد، گویي ما بیش 

از اینکـه درک کنیـم مسـتعد درک نکردنیـم، در گفت و گویـي بـا زبانـي کم و بیش مشـترک، اما گنگ!

Iran| 1981
• 2005 BA in Painting, Soureh University, 

Shiraz, Iran 
• 2010 MA in Painting, Faculty of Fine Arts and Architecture, 

Tehran Azad University

• Seyed Amin Bagheri born in 1981, Iran, works and lives in Tehran. His artistic 
activity is related to his experiences in graphics, drawing, painting, sculpting, and 

video arts. In recent years he has presented most of his ideas in installations including 
various media, but mainly he is interested in drawing. There is a close connection 

between image, imagination, signs, language, philosophy, and society in his works.  As a 
multidisciplinary artist, he has a critical viewpoint his surroundings.

As a Middle Eastern citizen, he is inspired by his situation. It is to be mentioned that he 
considers the cultural and artistic origins of his country.

Titles are of high importance in his artworks because they are formed by a targeted, deliberate 
transformation. He always get involved with language - as an active and living element in men’s 
life - and its manifestation in the form of spoken, written, and sometimes acting which is a 

universal language (body language). 
He has held 6 solo exhibitions in Iran and he participated in more than 25 group exhibitions in 
Iran, Dubai, Kuwait, and England. His work has been shown in Osten Drawing Biennial (Skopje, 

Macedonia, 2016).
He received many awards including the superior selected in Iran Contemporary drawing 

festival, Imam Ali Museum of Art, Tehran, Iran (2007); the superior selected in The 
Islamic Countries Youth 14th Visual Art Festival (painting), Urumia, Iran (2007); and 

The superior selected in The Islamic Countries Youth 13th Visual Art Festival 
(drawing), Ardabil, Iran (2006).

He also was selected for Fordsburg Artists’ Studios Bag Factory residency 
in Johannesburg, South Africa (2016). 
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Artist Statment 

We need language. We live in language. Language reveals our similarities and differences, and it gives 
social prestige to our routines. Although it is possible to create new techniques with body language 
for conversation, our “lived experience” depends on our language. Language converts “the imaginary 
order” into “the symbolic” one and finally into reality. It unravels our needs and desires.
Language releases us from meanings and realities and helps us take refuge in the metaphor, synecdoche, 
metonymy, and other aspects of it. Body language focuses on semantics far from syntax structure, and 
it builds its own significant system.
In this series I try to escape verbal language. Here, with the collaboration of my colleagues, I use the 
meaningful forms of their hands. We talk through different languages, and although the intersection 
of our perception and understanding is in English, we still we have some clear differences in dialects 
and speech. In written and spoken language, the truth is postponed. Despite our expressions and body 
language, our thoughts remain a secret.
We often try to make our intentions clear by adding our body language to written and spoken words, 
and we try to illustrate our thoughts. Then again, some of our concepts get lost in between the lines. 
I am seeking to find a way to give a physical gesture for expressions by removing sounds, as well as 
written and spoken words. Hands in this series are signs. Each of them has a meaning for the participants 
and each figure tries to express something. What remains after the hands› collision put forth more a 
vague expression than a clear one. Although we have language in common, it stays obscure. We are 
more talented for misunderstanding than understanding.
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»نقاشي نقاش« )اثر در حال تکمیل( سفري جهاني است از میان قالب هاي فرهنگي و کلیشه ها، هم چنین دربرگیرنده ی نقش مایه هاي 
مختلف »محلي« در هنر است. در زندگي پرسرعت امروزي هنر، نمایانگر گام هاي سریع ما در تغییر موقعیت هایمان است.

در ویدئوهایم پایداري و تاش استحاله هنر در واقعیت و نیز قابلیت آن در ارائه و نمایش واقعیت را بررسي مي کنم. در فرایند نقاشي با 
ابزارهاي سنتي، تقریباً شبیه به تجهیزات کلیشه اي نقاش مثل سه پایه، قلم مو، پالت و بوم در مکان هاي اجتماعي، سیاسي و فرهنگي از 

روند کارم فیلم برداري مي کنم تا دریابم آیا هنر هرگز مي تواند با آنچه رخ مي دهد سازگار شود و اینکه آیا باید این گونه باشد؟
من همیشه لباسي یکسان مي پوشم، حرکاتي یکسان اجرا مي کنم، و هرگز به تماشاچي اجازه نمي دهم آن چه روي بوم نقاشي شده است 

را ببیند؛ اصاً اگر چیزي کشیده شده باشد!
در ویدئوي اجاس G20 )در کره ی  جنوبي( کنار یک معبد بودایي، آتش در کنار قله ي برف پوشِ کوه ها نمایش داده شده است. تمام 

تمرکزم تنها بر پشت صحنه است و نه بر روي بازتولید آن بر روي بوم.

Poland | 1974
• Studied at the Academy of Fine Arts in 

Poznan (1994-1996) and then in Warsaw, where in 
1999 he earned a degree in painting (with an additional degree 

in photography).

• Wojciech Gilewicz (b. 1974, Poland), a painter, photographer, author of 
installations and performative actions, as well as video artist. Gilewicz draws on 

his experience of the painting medium to create formally varied works that seek to 
investigate the boundaries of art and space. In his recording of reality, the camera itself 

fluidly transforms into a means of registering social relations, which take place ‘outside’ his 
actions. The artist’s work provokes thought on the mechanisms that govern perception and on 

how the act of viewing is culturally conditioned. Gilewicz invites viewers into the work, drawing 
them into the projects. He draws them into debates on the myths and stereotypes surrounding 

contemporary art, its reception, and interpretation. He raises questions concerning the role of 
painting and video in today’s world, the status of the artist, and the work of art in the context of the 

institutions and the art world, and in society. 
Gilewicz’s solo exhibitions include Cuboids, Cuchifritos Gallery, NYC, USA (2015); Rockaway, Foksal 
Gallery, Warsaw, Poland (2015); Painter’s Painting, Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei, Taiwan (2013); 
Intrude, Manggha Museum, Krakow, Poland (2012); and Front Room: Wojciech Gilewicz, Contemporary 

Art Museum St. Louis, Saint Louis, MO, USA (2008). 
His group exhibitions include Travellers, Zacheta National Gallery of Art, Warsaw, Poland 
(2015);Seven, The Boiler / Momenta Art, NYC, USA (2014); Queens International, Queens Museum, 

Queens, NY (2013); and In Practice, SculptureCenter, Long Island City, NY (2009). 
His residencies and awards include The Pollock-Krasner Foundation Grant (2014); Akiyoshidai 

International Art Village Residency, Yamaguchi, Japan (2011); and Changdong Art Studio of 
National Museum of Contemporary Art Residency, Seoul, South Korea (2010). 

Gilewicz’s video works have been presented at many shows in Poland and abroad, 
including the WRO Media Art Biennale, Rencontres Internationales Paris/Berlin/

Madrid, Hors Pistes Japon, and Currents New Media Festival.
He holds an M.F.A in Painting from the Academy of Fine Arts, Warsaw, 

Poland.
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“Painter’s Painting“ (work in progress) is a global journey through cultural stereotypes and clichés as 
well as different “local” motifs present in art in today’s fast way of living and rapid pace of us changing 
locations. In the video I am examining the resistance of art to reality and also its capacity to depict 
it. With traditional, nearly stereotype painter’s equipment such as easel, brush, palette, canvas, I 
videotape myself on a variety of social, political, and cultural backgrounds to see if art can ever catch 
up with what is going on, and somehow asking if it really should. I am always dressed in the same way, 
I perform the same gestures and I do not ever allow the viewer to discern what is being painted, if at 
all, on the canvas. In my video, G20 summit is featured next to a Buddhist temple, fire next to snowy-
capped mountains. The whole focus is solely put on the actual backstage and not on the reproduction 
of it on canvas.
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Poster of the Program



Rybon Art Center organized the Second Rybon International Artists’ 
Workshop in Tehran. The program was aimed at gathering artists from 
all around the world to discuss and look for possibilities to exchange 
ideas and knowledge beyond ethnic, regional, and artistic boundaries. 
Five Asian, European, and African artists participated in the program, 
which continued for two weeks. The audience could visit the workshop 
at specific times to talk to the artists and observe the process of creating 
the artworks. During the final day, the doors of the studios were open 
for seven hours, so that enthusiasts could come and see the results of 
the program.


